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 یسد داًطگاُ علَم پسضکیدر هحیطْای آهَزضی ٍپژٍّطی  رفتار ٍ پَضص حرفِ ای داًطجَیاى  ًاهِ آییي

 

  پذیزفتٍ ضذٌ رضتٍ   ثب کذ ملی  ایىجبوت

 هتعْد هی گردم آئیي ًاهِ رفتار ٍ پَضص حرفِ ای  ابلاغی از طرف هعاًٍت   یشدداوطگبٌ علًم پشضکی   سبل

بِ صَرت کاهل  جَیی ٍ فرٌّگـی ٍزارت بْداضت، درهاى ٍ آهَزش پسضکـی را کِ در ذیل آهدُ است،ٍ  هعاًٍت داًط آهَزضی

داوطگبٌ می تًاوذ طجك مقزرات  ایه الشامبت،. در صًرت عذم پبیجىذی ثٍ هی باضنهفاد آى  ٍ اجرای سم بِ رعایتـهطالعِ ًوَدُ ٍ هل

 ثزخًرد ومبیذ. ایىجبوتمًجًد ثب 

 ًطجَیاى در هحیط ّای آهَزضی پژٍّطی:الساهات کلی دا –الف 

 داوطجًیبن ثبیذ اس ایجبد َز گًوٍ اخلال ثٍ َىگبم تذریس خًدداری ومبیىذ ؛ مصبدیك اخلال در َىگبم تذریس مبوىذ:  -

 يريد ثٍ کلاس ثعذ اس استبد  -

 خًردن ي آضبمیذن  -

 ، خىذیذن ي ایجبد سز ي صذاثلىذ صحجت کزدن  -

 تمسخز سثبوی يرفتبری، مطبجزٌ يپزخبضگزی، مصزف َزگًوٍ محصًل دخبوی یبمًادمخذر ، عذم رعبیت حقًق دیگزان، تًَیه ي -

 استفبدٌ اس َزگًوٍ داري یب مًادی کٍ ثبعث غیز عبدی جلًٌ ومًدن حزکبت يگفتبر داوطجً ضًد.  -

 ثًد خًاَذي يسبیل عمًمی وداوطجًیبن ثذين َمبَىگی مسئًل مزثًطٍ مجبس ثٍ استفبدٌ اس تجُیشات  -

 ضص حرفِ ای داًطجَیاى دختر در هحیطْای آهَزضی ٍ پژٍّطیپَ -ب

 روگ، اوذاسٌ، ضخبمت مبوتً  ي ضلًار، جًراة کفص ي حجبة داوطجًیبن می ثبیذ متىبست ثب ضئًوبت اسلامی ي جبمعٍ داوطگبَی ثبضذ. 

 ظبَز داوطجًیبن می ثبیذ متىبست ثب ضئًوبت اسلامی ي عزف جبمعٍ ی داوطگبَی ثبضذ.

 کبمل ي ثز اسبس ضًين اسلامی ي داوطجًیی ثبضذ. حجبة ثبیذ

 مقىعٍ ي جًراة متعبرف جُت پًضص الشامی است. ،استفبدٌ اس مبوتً، ضلًار

 ثٍ دير اس مذَبی افزاطی ثبضذ. کیف ي جًراة ثبیذ سبدٌ ي  ،کفص ،ضلًار، مقىعٍ ،مذل مبوتً

 ویست.  مجبسي جلً ثبس ي روگُبی سوىذٌ ي تىذ ، کًتبٌ یب خیلی ثلىذ تىگ یب خیلی گطبد : پًضیذن مبوتً 1تجصزٌ 

 .يچسجبن وجبضذ : ضلًار ثبیذ اوذاسٌ متعبرف داضتٍ ثبضذ ي تىگ ي کًتبٌ 2تجصزٌ 

 ثبضذ ممىًع است. پبرٌ یب يصلٍ : استفبدٌ اس لجبسُبیی کٍ تعمذاً 3تجصزٌ 

                                                                                                                                                         :پًضص چبدر یب مقىعٍ ثبیذ کبمل ي ثز اسبس مًاسیه ضزعی ثبضذ. 4تجصزٌ 

 ثب پبضىٍ متعبرف ي ثذين سز ي صذای آسار دَىذٌ ثبضذ.  ،تمیش : کفص ثبیذ سبدٌ، 5تجصزٌ 
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 ثبضذ. لًار، دمپبیی ي صىذل در محیطُبی آمًسضی ي پژيَطی مجبس ومی:پًضیذن چکمٍ ريی ض 6تجصزٌ 

 ي جلت تًجٍ ومبیذ. ، کفص ي جًراة وجبیذ تىذ ي سوىذٌ ثبضذروگ مبوتً، ضلًار، کیف -

 ، مقىعٍ ي جًراثی کٍ ضخبمت لاسم را ثزای حفظ پًضص ي حجبة وذارد استفبدٌ وگزدد.س مبوتً، ضلًارا -

، اوگطتز ي کلاَُبیی کٍ غیزمتعبرف ي دارای جًراة، پیطبوی ثىذ، مچ ثىذ، ضبل، دستمبل گزدن، کمزثىذ استفبدٌ اس لجبس، کیف، کفص،  -

 ، اوقلاة ي ضذ اخلاق ثبضىذ مجبس ویست.گزيَُبی ضذ اسلام وقًش ي وًضتٍ َبی سوىذٌ ي یب علامت

 ثبضذ. استفبدٌ اس عیىک ي سیًر آلات متعبرف مبوىذ اوگطتز ي سبعت مجبس می -

 ، پیزاستٍ ي ثذين َیچگًوٍ تشئیىی ثبضىذ.وبخه َب ثبیذ کًتبٌ، تمیش -

 ممىًع است. ،کٍ در معزض دیذ ثبضذمصىًعی ي وگیه ثیىی ي دوذان  مژٌي اوجبم َزگًوٍ آرایص ي خبلکًثی  -

ص  يیب پًضص َبی وبمىبست در استفبدٌ اس َزگًوٍ پزيفبیل ثذين پًض استفبدٌ اس عطز یب ادکله ثب ثًی تىذ ي غیز متعبرف مجبس ویست. -

 فضبی مجبسی ممىًع می ثبضذ. 

 پَضص حرفِ ای داًطجَیاى پسر در هحیطْای آهَزضی ٍ پژٍّطی -ج

 روگ، سبیش، ضخبمت ي مذل پیزاَه، ضلًار، جًراة ي کفص می ثبیذ متىبست ثب ضئًوبت اسلامی ي جبمعٍ داوطگبَی ثبضذ.

 اسلامی ي عزف جبمعٍ ی داوطگبَی ثبضذ.ظبَز داوطجًیبن می ثبیذ متىبست ثب ضئًوبت 

 اسبس ضًين اسلامی ي داوطجًیی ثبضذ. پًضص ثبیذ کبمل ي ثز-

 ، پیزاَه ي جًراة متعبرف جُت پًضص الشامی است.استفبدٌ اس ضلًار -

 ، کفص ي جًراة ثبیذ سبدٌ ي ثٍ دير اس مذَبی افزاطی ثبضذ.یزاَه، ضلًار، کیفمذل پ -

 ثبضذ. پبرٌ يیب يصلٍ دار ، چسجبن ي ي کًتبٌگ ضلًار وجبیذ تى -1تجصزٌ 

 ، کًتبٌ ي خیلی تىگ وجبضذ.پیزاَه ثبیذ آستیه دار ثًدٌ -2تجصزٌ 

 پبرٌ یب يصلٍ ثبضذ ممىًع است. استفبدٌ اس لجبسی کٍ تعمذاً -3تجصزٌ 

 پًضیذن دمپبیی ي صىذل در محیطُبی آمًسضی ي پژيَطی مجبس ویست. -4تجصزٌ 

 سبدٌ ي تمیش ثبضذ.کفص ثبیذ  -5تجصزٌ 

 اس پیزاَه ي ضلًاری کٍ ضخبمت لاسم را ثزای حفظ پًضص وذارد استفبدٌ وگزدد. -

 ، کفص ي جًراة وجبیذ تىذ ي سوىذٌ ثبضذ ي جلت تًجٍ ومبیذ.روگ لجبس -

کٍ غیزمتعبرف ي دارای  ، اوگطتز ي کلاَُبییکمزثىذ، استفبدٌ اس لجبس، کیف، کفص، جًراة، پیطبوی ثىذ، مچ ثىذ، ضبل، دستمبل گزدن  -

 ، اوقلاة ي ضذ اخلاق ثبضىذ مجبس ویست.ىذٌ ي یب علامت گزيَُبی ضذ اسلاموقًش ي وًضتٍ َبی سو

 استفبدٌ اس عطز یب ادکله ثب ثًی تىذ ي غیز متعبرف مجبس ویست. استفبدٌ اس کزايات ي پبپیًن ممىًع است.  -

گًوٍ آرایص ي خبلکًثی کٍ در معزض دیذ ثبضذ  اوجبم َز  - ير اس مذَبی افزاطی ثبضذ.، کًتبٌ ي ثٍ دی سز ي صًرت ثبیذ سبدٌپیزایص مً  -

  ممىًع است.
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        ، تمیش ي پیزاستٍ ثبضىذ.د ي تجُیشات، وبخه َب ثبیستی کًتبٌثٍ دلیل افشایص اوتقبل عفًوت ي آسیت ثٍ افزا

 وبم يوبم خبوًادگی:                                                                                          

 محل امضبء:                                                                                       

                                                                                                                

 

  

                                                                                   

 
 

 

 
 


